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»یـا ایهاالرسـول بلـغ مـا نـزل ایـک مـن ربک و 

ان لم تفعـل و مـا بلغت رسـالته والله یعصمک 

مـن النـاس ان الله لا یهـدی القـوم الکافرین.«

ای پیامـر، آنچـه از جانـب خداونـدگارت بـه 

سـویت فرسـتاده شـد، ابـاغ کـن! اگـر نگـردی 

رسـالتت را بـه مرحلـه  کمال نرسـانده ای و خدا 

تـو را از گزنـد مـردم نگـه مـی دارد، خـدا مردم 

کفـران پیشـه ی منکـر حق و حقیقـت را به راه 

راسـت نمی کشـاند.

عیـد غدیـر یادبـود یـک واقعـه  تاریخـی بزرگ 

در تاریـخ امـت اسـام اسـت کـه از چهره هـای 

می تـوان  مختلفـش  جنبه هـای  و  گوناگـون 

بهشـتی، ۱۳۹۶، ج۱:  سـخن گفـت. )حسـینی 

۱۶۳( مطلـب ایـن اسـت، پیامـری بـه فرمـان 

خـدا مأموریـت یافـت تـا در جهـان پرغوغـای 

مبنـای  بـر  نمونـه ای  جامعـه   پیـش،  قـرن   ۱۴

معنـا  تمـام  بـه  کـه  جامعـه ای  بسـازد؛  اسـام 

یـک جامعـه  انقابـی بـود،  جامعـه ای که وضع 

موجـود را کامـاً دگرگـون کـرد. خدایانـی کـه 

و  داشـته اند  قـرار  عـزت  اوج  در  دیـروز  تـا 

در خانـه  یکتاپرسـتان، یعنـی خانـه  کعبـه بـه 

ناحـق جـا داده شـده بودنـد، بـا ایـن قیـام و 

رسـتاخیز سرنگـون شـدند و بـه دور انداختـه 

عنـوان  تحـت  دیـروز  تـا  مردمی کـه  شـدند. 

یـا  بـت  و  بت کـده  و  بت خانـه  از  پاسـداری 

بـر عهـده داشـن مناسـک حـج تحریـف شـده  

جاهلیـت یـا در دسـت داشـن زمـام اقتصـاد و 

از همـه  مواهـب زندگـی  سیاسـت عربسـتان 

برخـوردار بودنـد، هـم ریاسـت داشـتند، هـم 

ثـروت داشـتند، هـم امکانـات هوس بازی هـای 

از اوج  ایـن رسـتاخیز  بـا  بی حسـاب داشـتند، 

عـزت بـه زمیـن افتادنـد و آنها که تـا دیروز در 

تحـت حکومـت این مـردم زجر می کشـیدند و 

رنـج می بردنـد و حتـی وجدان شـان زیـر پـای 

ایـن سـتمگران لگـد مـال می شـد، آنهـا بـا ایـن 

رسـتاخیز رو آمدند، بالا آمدند و در پرتو قانون 

عالـی »ان اکرمکـم عندالله اتقیکم« هشـیارانه 

بـر فرمانروایـان بی تقـوای دیـروز،  بـا تقـوا  و 

سروری و فرمانروایـی یافتنـد. فکـر عوض شـد؛ 

اقتصـادی،  فکـر دینـی، فکـر اجتماعـی، فکـر 

رباخـواران دیـروز کـه از راه رباخـورای حـرام 

شـیره ی مـردم بی بضاعـت را می مکیدند و آنها 

را خـوار و زبـون می سـاختند، امـروز در برابـر 

قدرتـی کـه بـه سر کار اسـت جـرأت ندارنـد 

رباخـواری کننـد و گرنـه قـرآن بـا صراحـت هر 

چـه تمام تـر بـه میدان شـان می  آیـد و می گویـد 

اگـر دسـت از ربـا بـر نداریـد، »فأذنـوا بحـرب 

بـا  اللـه و رسـوله« یکـره اعـام جنـگ  مـن 

خـدا و پیغمـر کنید. اصـاً ماحظـه کنید خود 

ایـن تعبیـرات، تعبیـرات انقابـی اسـت؛ با یک 

ایـن آهنـگ سـخن گفـن، یعنـی  بـا  رباخـوار 

همـه چیـز عوض شـده، پیغمـر بزرگوار اسـام 

بـه فرمـان خدا و با اتـکا به خـدا، جامعه ای نو 

سـاختند بـر پایه  توحیـد و یکتاپرسـتی، بر پایه  
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احـرام بـه ارزش هـای عالی انسـانی، بـر پایه ی 

کنـار زدن همـه ارزش های ضد انسـانی دیروز. 

)هـمان: ۱۶۴( 

الهـام  خـدا  از  کـه  بنیان گـذاری  چنیـن  حـالا 

گرفته اسـت، ماه هـا، هفته ها و روزهـای پایان 

عمـرش نزدیـک می شـود؛ نگـران؟ نگـران چـه؟ 

نگـران اینکـه ایـن جامعـه نوبنیـاد را بـا ایـن 

خصلت هـای نـو، به دسـت کـه باید سـپرد؟ که 

می توانـد پـس از او ایـن جامعـه را اداره کنـد؟ 

یـک درجـه  آن حتـی  بـا  کـه همـراه  اداره ای 

به وجـود  نهضـت  مسـیر  در  انحرافـی  زاویـه 

مسـئله  اسـت.  بـزرگ  نگرانـی  ایـن  نیایـد؛ 

شـوخی نیسـت، این مردم از دیـدگاه بنیانگذار 

ایـن جامعـه می دانیـد قیمـت شـان چیسـت؟ 

در صحنـه نـرد برخـورد مسـلح کـه نخسـتین 

برخـورد مسـلح میـان قیام کنندگان مسـلمان و 

دشـمنان ایـن قیـام الهی از اشراف مکـه بود، و 

در کنـار چاه هـای بدر در میـان راه های مدینه 

و مکـه رخ داد، آن موقعـی کـه دو صـف در 

برابـر هـم قرار گرفتنـد، صفی نزدیـک به هزار 

نفـر مسـلح و مجهـز و صفـی نزدیـک بـه ۳۰۰ 

نفـر بـا کمریـن حـد سـاح تجهیـزات جنگـی، 

امـا بـا ایمانـی قـوی، در آن موقع پیغمـر اکرم 

دسـت بـه دعـا برداشـت؛ سـیره نویسـان ایـن 

طـور نقـل می کننـد کـه پیغمـر اکـرم دسـت 

بـه دعـا برداشـت عـرض کـرد بارالهـا )مضمون 

دعـاى آن حـرت( اینـک بنـدگان راسـتین تـو 

گرفته انـد،  قـرار  مـرکان سرسـخت  برابـر  در 

خداونـدا اگـر ایـن قـوم، اگر ایـن بنـدگان پاک، 

امـروز بـه دسـت ایـن مـرکان نابـود شـوند و 

در ایـن نـرد از بیـن برونـد دیگـر زمینـه بـرای 

پرسـتش خـدای یکتـا در روی ایـن زمیـن باقـی 

نخواهـد مانـد. این مردمـی  که پیغمر سـاخته 

و پرداختـه، ارزش آنهـا در یـک چنیـن سـطح 

سـاخته  پیغمـر  کـه  جامعـه ای  اسـت؛  عالـی 

بایـد جامعـه نمونـه حـق پرسـتی و عدالـت و 

فضیلـت و مکرمـت باشـد. پیغمـر قدم هایـی 

را برداشـته بـه نتیجـه هـم رسـیده، امـا هنـوز 

اول کار اسـت. اتفاقـا در بحث هـای اجتماعـی 

ایـن نکتـه را مکرر به دوسـتان یـادآوری کردم. 

در میـان نهضت هـای انقابـی جامعه سـاز دنیا 

در تاریـخ بریـت تـا امـروز تنهـا نهضتـی کـه 

آغـاز و رهـری و جامعه سـازی اش بـه دسـت 

مقـدس  نهضـت  گرفـت،  انجـام  نفـر  یـک 

اسـام اسـت. مـا پیـش از اسـام جامعـه ای کـه 

ایدئولـوژی و ایـده جدیـد عرضـه کنـد و رهـر 

عرضه کننـده اش موفق شـود عناصر سـازنده آن 

جامعـه را در طـول دوران پررنـج قبـل از در 

دسـت گرفن قـدرت، یعنی دوران مکه، بسـازد 

و بعـد بـا کمک آنهـا مدينه فاضله اسـامی اش 

را کـه بـر اسـاس نظـام جدیـد عقیـده و عمـل 

سـاخته شـده به وجـود بیاورد و خودش شـاهد 

به وجـود آمـدن آن جامعـه باشـد، نـه پیـش از 

اسـام سراغ داریم و نه بعد از اسـام؛ حتی این 

نهضت هـای مـادی اجتماعـی و اقتصـادی کـه 

خواسـتار عدالـت اقتصـادی و اجتماعـی بودند 

شـدند  موفـق  دنیـا  در  اخیـر  قرن هـای  در  و 

جامعـه ای را بر مبنای نظام خودشـان بسـازند، 

بـود، عرضه کننـده   شروع کننـده کـس دیگـری 

ایدئولـوژی کسـی بـود، دنبال کننـده کس دیگر 

و بعـد سـازنده  جامعـه، شـخص سـوم. )همان: 

 )۱۶۴-۱۶۶

ایـن یکـی از نقطه هـای برجسـته تاریخ اسـام 

اسـت که نشـان می دهـد چطور نهضت اسـام 

بـه سرچشـمه فـوق بری وحـی مربـوط بوده 

و از نیـروی غیبـی امـدا گرفته اسـت. حالا یک 

چنیـن جامعـه  نمونـه ای کـه حتـی بـا توجـه به 

تـا  رفتـه  کار  بـه  سـاختنش  بـرای  کـه  زمانـی 

امـروز هـم نمونـه  دوم نـدارد بـا مـرگ رهـر 

قـرار  خطـر  معـرض  در  الهـی اش  پیشـوای  و 

پیغمـر  مگـر  می گفتنـد:  بعضی هـا  می گیـرد. 

نتوانسـته بـود ایـن مسـلمان ها را درسـت بـار 

بیـاورد، مگـر پیغمـر نتوانسـته بـود ایـن قـدر 

آدم حسـابی تربیـت کنـد کـه پـس از مرگـش 

نباشـد؟  اسـام  سـاخته ی  نـو  جامعـه   نگـران 

ایـن سـوال را مکـرر از مـن کرده انـد قبـل از 

اینکـه بـه ایـن سـؤال پاسـخ بدهـم یـک جمله 

را عـرض کنـم؛ مـا در فهمانـدن مطالـب گاهی 

احتیـاج داریـم از مثال هـای زنـده و دم دسـت 

از مطالـب  آن بخشـی  بـرای  کنیـم؛  اسـتفاده 

جامعه سـازی  و  اجتماعـی  جنبـه   اسـامی که 

در  کـه  را  دسـتی  دم  مثـال  تنهـا  مـن  دارد، 

عـر تاریـخ و رشـد تاریـخ قـرار دارد می توانم 

دنیـا  سوسیالیسـتی  جامعه هـای  بـرم،  بـه کار 

هسـتند؛ علتـش ایـن اسـت کـه غیـر از جامعه 

جامعـه ای  دنیـا  در  مـا  اصـاً  اسـام  امـت  و 

ایـده و عقیـده سـاخته شـده  بـر مبنـای  کـه 

باشـد نداریـم، ایـن را بایـد توضیـح بدهـم کـه 

مسـیحیان دنیـا در اعتقـاد بـه حـرت مسـیح 

مراسـمی  می رونـد،  هـم  کلیسـا  مشـرک اند، 

مسـیحیان  امـا جامعـه   به جـا می آورنـد،   هـم 

دنیـا یک واحـد سیاسـی هرگز نبوده انـد، حتی 

وسـطی،  قـرون  در  پاپ هـا  اقتـدار  دوران  در 

در دنیـا سرزمین هـای مسـیحی نشـینی وجـود 

بیـرون  پـاپ  سیاسـی  قلمـرو  از  کـه  داشـت 

بـود، هیـچ وقـت در دنیـا جامعـه مسـیحیت 

وحـدت  کـه  یکپارچـه ای  جامعـه   به صـورت 

باشـد،  داشـته  اداری  و  حکومتـی  و  سیاسـی 

سراغ نداریـم پـس اگـر من بخواهم در مسـائل 

مربـوط  مطالـب  فهمانـدن  بـرای  اجتماعـی 

بـه اسـام از جامعـه  مسـیحیت ولـو در تاریـخ 

بسـیار دور مثـال بیـاورم بـه اشـتباه می افتـم، 

جامعه هـای دیگـر هـم بـه همیـن ترتیـب. مـا 

تنهـا در ایـن قـرن اخیـر در تاریـخ دنیـا یـک 

جامعـه را می شناسـیم کـه سـیزده قـرن پـس 

از اسـام توانسـت از نظـر سـاخن یـک جامعه  

ایدئولوژیـک )فقـط از این نظر نـه از نظرهای 

دیگـر( کارهـای مشـابه اسـام انجـام بدهـد و 

الا میـان ایـن و آن از جنبه هـای زیـاد، تفـاوت 

بسـیار اسـت. آن جامعه  خداپرسـتی است، این 

جامعـه  مادّی گـری اسـت، آن جامعـه ای اسـت 

کـه ارزش بـالا را بـه فضیلت و تقـوی می دهد، 

را  اقتصـاد  نقـش  و  اقتصـاد  تأثیـر  چنـد  هـر 

نقـش  کـه  اسـت  جامعـه ای  ایـن  می پذیـرد، 

 نهضت انقلابی جامعه ساز

 جامعه در معرض خطر
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اول را بـه پـول و نیازهـای اقتصـادی می دهـد، 

نمی شـود  فضیلت هـا  همـه  منکـر  چنـد  هـر 

بـا هـم خیلـی فـرق دارنـد، امـا فقـط از یـک 

نظـر، یعنـی از نظـر اینکـه نمونـه یـک جامعـه 

ایدئولوژیـک هسـت، در تاریـخ بریـت نمونه 

اسـت. جامعه هـای  اسـام  بـرای جامعـه  دوم 

سوسیالیسـتی اسـت؛ این مسـلک سوسیالیسـم 

تـوأم بـا منطـق دیالکتیکـی به وسـیله  مارکـس 

و بعـد بـا همـکاری انگلـس در نیمـه دوم قرن 

نوزدهـم، یعنـی در حـدود ۱۲۰ سـال پیـش در 

اروپـا عرضـه شـد، سـال هـا گذشـت و پـس از 

تقریبـا ۷۰ سـال در سرزمیـن شـوروی چنیـن 

جامعـه ای به دسـت لنین و همکارانش سـاخته 

مـردم  بایـد  سوسیالیسـتی  جامعـه  در  شـد؛ 

براسـاس ایـمان به سوسیالیسـم لنیـن جامعه را 

نگهـداری کننـد. در عری که موجبـات تعلیم 

و تربیـت و وسـایل تعلیـم و تربیـت صدهـا 

بـار نسـبت بـه عـر اسـام پیرفـت کـرده، 

در عـری کـه چاپ هسـت، نریات هسـت، 

مـدارس منظـم هسـت، دانشـکده ها هسـتند، 

تکنیـک و صنعـت پیرفتـه هسـت، در یـک 

چنیـن عـری ببینیـد لنیـن که خواسـته اسـت 

بسـازد،  سوسیالیسـتی  عقیدتـی  جامعـه  یـک 

نسـبت بـه کار خـودش چگونـه می نگـرد. مـن 

برای این منظور دو نمونه از سرگذشـت لنین را 

نقـل می کنـم؛ هـر دو نمونـه بـه نقل از نوشـته 

رفقـای  و  معـاصران  از  کـه  گورکـی،  ماکسـیم 

لنیـن بـوده اسـت؛ و ایـن نوشـته را در سـال 

مـرگ لنیـن پـس از مرگش به عنـوان یادبـود او 

نوشـته و در هـمان موقع در نریات شـوروی 

منتـر شـده و ترجمـه چاپـی ایـن نوشـته در 

نریـه سـالگرد مـرگ لنیـن در سـال ۱۹۸۰ از 

طـرف سـفارت شـوروی در تهـران، در ایران به 

فارسـی چـاپ و منتـر شـده اسـت.

خـوب دقـت کنیـد ماکسـیم گورکـی می گوید: 

کـرده  دعـوت  ناهـار  بـه  مـرا  لنیـن  »روزی 

بـود، گفـت: شـما را بـا ماهـی دودی ضیافـت 

آن  اقتصـاد  در  دودی  ماهـی  کـرد.  خواهـم 

موقـع شـوروی یـک خـوراک اشرافـی اسـت از 

پیشـانی  ترخـان فرسـتادند چینـی در  حاجـی 

سـقراطی افکنـد و چشـمان همـه بیـن را بـه 

سـویی متوجـه سـاخت و چنیـن افـزود گویـی 

بـرای اربـاب خـود می فرسـتند چـکار کنـم کـه 

ایـن عـادت را تـرک کننـد اگـر امتنـاع کنـم و 

نپذیـرم بـه ایشـان بر می خـورد از طـرف دیگر 

هـم در گرداگردمـان گرسـنه اند« نوبـت ماهی 

دودی خـوردن بـه مـن نمی رسـد رفقـا از ایـن 

می فهمیـد؟ چـه 

عـوض کـردن خلقیـات و آداب و افـکار یـک 

قـوم کار یـک روز و دو روز، یـک سـال و دو 

سـال پنـج سـال نیسـت؛ حتـی در نهضت هـای 

پیغمـر  کـه  بـود  ایـن  خـدا  قانـون  انقابـی 

بزرگـوار اسـام بـا تأییـد الهـی و بـا اتـکا بـه 

وحـی الهـی، امـا بـر طبـق سـنت های موجـود 

نبـود  قـرار  بسـازد.  را  مسـلمان ها  جامعـه  

پیغمـر معجـزه کنـد و مـردم را مثـل کیمیاگـر 

یکبـاره عـوض بکنـد، ایـن قـرار نبـوده، ایـن را 

مـا می داینـم و خـود قـرآن هـم می دانـد. قرار 

بـوده مـردم بر طبـق همین اصـول متعارف به 

دسـت پیغمـر عـوض شـوند امـا مگر ایـن کار 

یـک روز و دو روز اسـت؟ مگـر خـم رنگـرزی 

اسـت پارچـه  یـک رنـگ را بزننـد داخـل آن در 

بیاورنـد ببیننـد رنگ دیگر شـد؟ آدم سـازی کار 

مشـکلی اسـت، خیلی مشکل اسـت، آدم سازی 

برابـر  صدهـا  جامعه سـازی  و  اسـت  مشـکل 

مشـکل تر در یـک نهضفـت انقابی یـک نمونه  

دیگـر نقـل می کنـم ایـن مطلـب را بـاز گورکی 

از لنیـن نقـل می کنـد؛ در اواخـر عمـر لنیـن 

در موقعـی کـه لنیـن توانسـته بـود زمامـدار 

شـوروی باشـد او اینطور می گوید: بـه یاد دارم 

کـه وقـت سـخنان مارکـوف را جایـی خوانـد 

)لنیـن را می گویـد( مدتـی با سرور و بشاشـت 

خاطـر خندیـد مارکوف نوشـته بود: در روسـیه 

لنیـن  دارد  وجـود  کمونیسـت  نفـر  دو  فقـط 

نیسـتند.  کمونیسـت  بقیـه  یعنـی  کارنتـای،  و 

حـالا ماکسـیم گروکـی می گویـد: لنیـن ایـن را 

خوانـد و خندیـد پـس از آن خنده آهی کشـید 

و گفـت راسـتی عجیـب مـرد خردمندی اسـت 

یعنـی حـرف او را تصدیـق کـرد کـه در روسـیه 

فقـط دو نفـر کمونیسـت وجـود دارد. رفقـا از 

ایـن چـه می فهمید؟ اینها قصه نیسـت افسـانه 

هـم نیسـت، خـر روزنامـه هـم نیسـت، سـند 

قطعـی متقـن از تاریخ یـک جامعه ای در عر 

تاریـخ اسـت و بازده یک انقـاب زیر و رو کن 

عقیدتـی و اقتصـادی و اجتماعـی را در قرن ما 

نشـان می دهـد و می گویـد در ایـن انقـاب بـا 

همـه  کوشـش ها، آدم هـا بـه این آسـانی عوض 

نشـده اند.

حـالا می فهمیـد پیغمـر اسـام )صلوا ةاللـه  و 

سـامه علیـه( نگران چیسـت؟ پیغمر احسـاس 

می کنـد می یابـد، می بینـد و می دانـد؛ رهـری 

الهـی، دانـا، تیزبیـن و ژرف نگـر می بینـد که با 
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انقــاب اســامی  عــده  معــدودی مســلمان 

هــم  بقیــه  اســت،  ســاخته  خالــص  زبــده  

جامعــه   داخــل  بــه  و  آورده انــد  اســام 

مــاه  می خواننــد،  نمــاز  اســامی آمده اند، 

زکات  حتــی  می گیرنــد،  هــم  روزه  رمضــان 

ــاد  ــگ و جه ــدان جن ــه می ــد، ب ــم می دهن ه

ــم  ــیر ه ــام شمش ــرای اس ــد و ب ــم می رون ه

ــم و  ــاختمان درون جس ــا س ــا آی ــد، ام می زنن

جــان و روح و خلــق و حالــت آنهــا ســاختمان 

خالــص و سره  اسامی اســت؟ نــه! و تعجــب 

ــن  ــا ای ــدم ب ــق ش ــم موف ــن نمی  دان ــد! م نکنی

ــب را در  ــن تعج ــان ای ــی عرم ــان تاریخ نش

دوســتان از بیــن بــرم بــا اینکــه موفــق نشــدم 

اگــر موفــق شــدم بگوییــد تــا سراغ مثال هــای 

دیگــر بــروم. پیغمــر می اندیشــد کــه ایــن 

میــراث را پــس از او چــه کســی نگهــداری 

خواهــد کــرد. )هــمان: 169-166(

پیامــر بــه اطــراف خــودش نــگاه می کنــد. هــر 

ــر همــه  ــار نــگاه می کنــد. می بینــد مقــدم ب ب

ــولا از  ــه اص ــانی ک ــد؛ انس ــان می یاب ــک انس ی

ــاله  ــون ده س ــت؛ چ ــاب اسامی اس ــل انق نس

ــال  ــازه آن ده س ــده، ت ــلمان ش ــه مس ــوده ک ب

اول را هــم چنــد ســالش را زیــر دســت پیامــر 

بــزرگ شــده اســت. آن چنــد ســال قبــل از 

بعثــت را هــم بــا خصلت هــای پیامــر بزرگــوار 

اســام رشــد کــرده؛ علــی را می بینــد، ایــن 

انســان زبــده، آگاه، هوشــمند بــا فضیلــت. 

کــودک بــود کــه بــه خانــه محمــد )ص( آمــد. 

کودکــی را در خانــه پــاک پیغمــر گذرانــد، 

بزرگ شــد، ده ســاله شــد، نهضت اســام شروع 

شــد. اولیــن مــردی بــود کــه اســام را پذیرفــت؛ 

چــه اســام پذیرفتنــی! خالــص، مخلــص، باصفا، 

باصمیمیــت، بی دغــل، بی طمــع، نــه طمــع 

در ریاســت دارد، نــه طمــع در ثــروت دارد، 

نــه طمــع در ســالاری لشــکر دارد، هیــچ طمــع 

ــص در راه خــدا. ــدارد؛ خال ن

ــم  ــم، از تصمی ــان خــدا صرف نظــر کنی از فرم

ــای  ــما ج ــم، ش ــر کنی ــم صرف نظ ــر ه پیغم

ــا آن  ــه ای را ب ــک رهــر دیگــر جامع ــر؛ ی پیام

خــون دل ســاخته بــود می آمــد بــا شــماها، بــا 

ــد  ــنایی دارن ــام آش ــخ اس ــا تاری ــه ب ــی ک آنهای

و بــه ایــن حقایــق اجتماعــی هــم کــه عــرض 

و  می کــرد  مشــورت  آشــنا هســتند،  کــردم 

از  پــس  می توانــد  کســی  چــه  می گفــت 

مــن ایــن میــراث را بــه خوبــی نگهــدارد و 

ــا  ــد ت نهضــت اســام را در مســیرش حفــظ کن

ــی را  ــه کس ــود؟ چ ــرف نش ــیر منح از آن مس

می توانســتیم معرفــی کنیــم غیــر از علــی؟ 

منصــف باشــید، قصــه شــیعه و ســنی مطــرح 

نیســت، معنــی ایــن آیــه کــه در آغــاز ســخن 

تــاوت کــردم و بــار دیگــر ترجمــه آن را تکــرار 

می کنــم، ایــن اســت کــه ای پیامــر، آنچــه 

ــده  ــی ش ــو وح ــر ت ــدگارت ب ــب خداون از جان

ــردی  ــر نک ــردم، اگ ــه م ــان ب ــن، برس ــاغ ک اب

رســالتت را تمــام نکــرده ای، خــدا تــو را از گزنــد 

مــردم نگــه مــی دارد؛ چــه گزنــدی؟ مثــا پیامر 

ــرد و  ــه الســام( را بگی ــی )علی ــر دســت عل اگ

بگویــد: »مــن کنــت مــولا فهــذا علــی مــولا...« 

نگــران بــود کــه مــردم او را تــرور کننــد؟ ایــن 

نیســت نگرانــی پیامــر، بلکــه پیامــر نگرانــی 

دیگــر داشــت. از ایــن طــرف نگــران بــود کــه 

اگــر علــی بــر سر کار نیایــد میــراث گرانبهایش، 

یعنــی جامعــه نوســاخته و نوخواســته اســامی 

ــد و از  ــد ش ــار خواه ــتی دچ ــه سرنوش ــه چ  ب

ــدا  ــان خ ــه فرم ــی را ب ــر عل ــر اگ ــرف دیگ ط

بــه زمامــداری منصــوب کنــد، عکس العمــل 

ــر  ــه پیام ــن اســت ک سیاســی دارد؛ مســئله ای

ــرد  ــن می ک ــداری معی ــه زمام ــی را ب ــر عل اگ

از عکس العمل هــای سیاســی ای کــه بحــران 

سیاســی در مســیر نهضــت اســام به وجــود 

ــمان: 170-169( ــود. )ه ــاک ب ــاورد بیمن بی

تــا زمــان پیامــر اکــرم در محیــط عربســان 

ارث  بــه  زمامــداری  و  ســیادت  و  ریاســت 

بــزرگ  گوناگــون  منصب هــای  می رســید 

سیاســی و اجتماعــی را بــه ارث می بردنــد آیــا 

اســام هــم دینــی اســت کــه در آن منصب هــا 

ــاً الان در مســئله   ــرده می شــود؛ مث ــه ارث ب ب

مرجــع تقلیــد اگــر یــک مرجــع تقلیــدی فــوت 

می کنــد، فــوراً می گوینــد پــر آقــا مرجــع 

ــدی را  ــته بع ــالم برجس ــا آن ع ــت ی ــد اس تقلی

کــه اصــاً صــد پشــت بــا آن آقــا غریبــه اســت 

می گوینــد مرجــع تقلیــد اســت؟ در اســام 

ریاســت و حکومــت بــه طــور نســبی بــه 

ــی  ــاز عل ــرد ممت ــرده نمی شــود خــوب ف ارث ب

ــرش را  ــدارد، او پ ــر ن ــه پ ــر ک ــت، پیام اس

ــاورد.  ــه سر کار بی ــی را ب ــذارد و عل ــار بگ کن

ــاورد  ــر سر کار بی ــی را ب ــه محــض اینکــه عل ب

بلــه،  می شــود.  شروع  نق نق هــا  وقــت  آن 

ایــن همــه زحمــت  معلــوم شــد  بالاخــره 

ــالا  ــه ح ــت ک ــن اس ــرای ای ــت، ب ــرای چیس ب

ــن ریاســت و  کــه پــرش نیســت دامــادش ای

ســیادت را بگیــرد ایــن بــرای اســام خطرنــاک 

ــین  ــام حس ــه ام ــت ک ــمان اس ــن ه ــت، ای اس

)علیــه الســام( بــا معاویــه بــه هــم زد و 

جنگیــد، مبــادا چنیــن چیــزی در جامعــه  اســام 

ــه هــم صــر کــرد و منتظــر  ــد شــود. معاوی مُ

بــود امــام بــه مــرگ طبیعــی رحلــت کنــد. دیــد 

امــام حســن زنــده  زنــده و بانشــاط و شــاداب 

ــرگ اســت؛ آن  اســت و خــودش در آســتانه  م

وقــت امــام را مســموم کــرد تــا بتوانــد بــا 

ــوان جانشــینی خــودش  ــد را به عن قــدرت، یزی

ــد و  ــی بکن ــت را موروث ــد و خاف ــن بکن معی

ــت  ــام( نهض ــه الس ــین )علی ــام حس ــد ام بع

ــرد.  ــاز ک ــعار آغ ــن ش ــا ای ــار ب ــا را اول ب کرب

ــه  ــم اســت ک ــدر مه ــم اســت، آنق مســئله مه

امــام حســین سیدالشــهداء )ســام اللــه علیــه( 

بــا خانــدان و یارانــش بایــد در ایــن راه شــهید 

بشــوند. ایــن مســئله شــوخی نیســت، پیامــر 

ــه اســام زده شــود،  ــری ب ــه مه نمی خواهــد ک

ایــن مطلبــی کــه نقــل می کنــم اســتنباط 

نیســت، ایــن مطلــب را اجــازه بدهیــد کــه از 

تاریــخ نقــل بکنــم. در تفســیر همیــن آیــه ای 

کــه تــاوت شــد، مفــر بــزرگ شــیعه مرحــوم 

عامــه طرســی کــه از بــزرگان علــما و مفرین 

شــیعه  قــرن ششــم اســت می گویــد: در شــأن 

ــه اقــوال مختلفــی اســت؛ بعــد  ــن آی ــزول ای ن

 بحران دوجانبه 

 علی، سزاوار میراثی گران بها
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می گویــد: »و روی عیاشــی و فــی تفســیره 

بــه اســناده عــن ابــی عمیــر...« می گویــد: 

ــه  ــندش از عبدالل ــا س ــیرش ب ــی در تفس عیاش

ــه  ــه انصــاری ک ــن عبدالل ــاس و جابرب ــن عب اب

ــتند،  ــر هس ــوار پیام ــه  بزرگ ــر دو از صحاب ه

نقــل می کنــد کــه گفتنــد: خــدا فرمــان داد بــه 

پیامــر بــزرگ اســام کــه علــی را بــرای مــردم 

بــه جانشــینی بگــمارد و بــه آنهــا اطــاع دهــد 

کــه علــی مــولای آنهاســت. پیامــر خــدا نگــران 

ــه ارث  ــه ریاســت هــم ب ــد بل ــه بگوین شــد ک

رســید بــه پــر عمویــش و بــه ایــن وســیله در 

اســام طعنــه زننــد. خــدا بــه او وحــی فرمــود 

ایــن آیــه را کــه ای پیغمــر نگــران مبــاش، 

خــدا پــس از ایــن ابــاغ جامعــه اســامی را 

از گزنــد ایــن طعنــه مصــون خواهــد داشــت. 

ــه  ــه ن ــد ک ــه کنن ــتان توج ــه دوس ــرای اینک ب

ــه را  فقــط علــمای شــیعه شــأن نــزول ایــن آی

در مــورد داســتان غدیــر ذکــر کرده انــد، بلکــه 

علــمای ســنت و جماعــت هــم همیــن مطلــب 

را گفته انــد. ایــن ســخن را امــام فخــر رازی 

هــم کــه از علــمای بــزرگ قــرن ششــم اســت و 

اشــعری و ســنی اســت، گفته اســت. فخرالدین 

ــه  ــن آی ــرش در تفســیر ای رازی در تفســیر کبی

ــوع  ــه ده ن ــن آی ــزول ای ــأن ن ــد: در ش می گوی

ــل  ــه في فض ــت الأي ــده؛ »نزل ــه ش ــخن گفت س

علــی ابــن ابیطالــب علیــه الســام و لمــا نزلــت 

ــولاه و هــذا  ــت م ــن کن ــال م ــة و ق هــذه الاي

عــى مــولاه.« می گویــد قــول دهــم ایــن اســت 

کــه ایــن آیــه در فضیلــت علــی ابــن ابیطالــب 

ــه  ــن آی ــی ای ــده و وقت ــازل ش ــام ن ــه الس علی

نــازل شــد پیامــر دســت علــی را گرفــت و 

بلنــد کــرد و فرمــود هــر کــس مــن مــولای او 

ــولا و سرور و زمامــدار  ــی هــم م هســتم عل

اوســت. خداونــدا دوســت بــدار کســی را کــه 

ــی را  ــمن دار کس ــت دارد و دش ــی را دوس عل

کــه دشــمن عــى اســت. عمــر، عــى را ماقــات 

ــاد  ــوارا ب ــب گ ــر ابوطال ــت: ای پ ــرد و گف ک

بــر تــو امــروز؛ دیگــر تــو مــولای مــن و مــولای 

ــا ایــمان هســتی. بعــد فخــر  هــر مــرد و زن ب

ــه  ــد: و ایــن مطلــب قــول عبدالل رازی می گوی

ــه  ــه و امــام باقــر )علی ــاس و از صحاب ابــن عب

الســام( اســت.

ماحظــه می کنیــد کــه یــک مســئله در تاریــخ 

ــوار  ــوای بزرگ ــر و پیش ــر سر راه ره ــام ب اس

اســت.  ایــن  آن  و  آمــده  به وجــود  اســام 

بحــران دو جانبــه اســت ؛ گاهــی بحران هــا 

ــان  ــی آس ــل آن گاه ــت و ح ــه اس ــک جانب ی

اســت، ولــی وقتــی بحــران دو جانبــه می شــود 

حــل آن مشــکل می شــود و شــخص بــر سر 

ــه  ــی )علی ــر عل ــرد؛ اگ ــرار می گی ــی ق دو راه

ــداری منصــوب نشــود چــه  ــه زمام الســام( ب

ــت در  ــت را درس ــن نهض ــد ای ــی می توان کس

ــه  ــی ب ــر عل ــه دارد؟ و اگ ــودش نگ ــیر خ مس

زمامــداری منصــوب شــود نگرانــی از پیدایــش 

دارد.  وجــود  داخلــی،  سیاســی  بحران هــای 

)171-170 )هــمان: 

بــرای اینکــه مطلــب را تمــام کــرده باشــم بــاز 

یــک قســمت از تاریــخ اســام را نقــل کنــم...

در ســال های آخــر کــه پیامــر در مکــه اقامــت 

داشــت، به خصــوص پــس از فتــح مکــه؛ فتــخ 

ــح  ــود از فت ــرت ب ــتم هج ــال هش ــه در س مک

مکــه تــا رحلــت پیامــر نزدیــک دو ســال طــول 

کشــید، در ایــن دو ســال خیلــی از اعــراب 

جزیــرة العــرب آمدنــد مســلمانی را پذیرفتنــد، 

ــی  ــای نمایندگ ــر روز هیأت ه ــه و ه ــر هفت ه

ــا  ــد ت ــه می آمدن ــه مدین قبیله هــای مختلــف ب

بــا پیامــر دربــاره  قبــول اســام مذاکــره کننــد. 

پــس اســام در طــول ایــن دو ســال اخیــر 

گســرش سریــع داشــتة، امــا مردمی کــه در 

طــی ایــن دو ســال مســمان شــدند چقــدر 

اســام در آنهــا نفــوذ کــرده بــود؟ چقــدر 

توانســتند عــادات ضــد اســامی  قبــل از اســام 

ــم،   ــم، چــه جــور ک ــی ک ــد؟ خیل را عــوض کنن

دقــت کنیــد دقــت کنیــد تــا ببینیــد چــرا 

علــی )علیــه الســام( بعــد از پیامــر نشســت 

ــر  ــر در روز غدی ــه پیام ــا اینک ــه، ب ــوی خان ت

اعــام فرمــود: »مــن کنــت مــولاه  و هــذا علــی 

ــولاه.« م

نقــل  ایــن جــا  تــا  فقــط  را  مــن حدیــث 

می کنــم، چــون تــا ایــن جــای حدیــث را اکــر 

محدثیــن ســنی نقــل کرده انــد، از بــرادران 

اهــل ســنت مــا. مگــر شرایــط اجتماعــی چــه 

ــی را  ــود کــه عل ــود کــه اولا پیامــر نگــران ب ب

بــه ایــن ســمت منصــوب کنــد بــا اینکــه پیامــر 

اســت و ثانيــا بعــد از اینکــه منصــوب کــرد و 

رحلــت فرمــود و حــوادث به وجــود آمــد عــى 

نرفــت دنبــال ایــن ســمت و رد کــرد ایــن 

ســمت را؛ چــرا؟ ایــن را از تاریــخ عبــاس ابــن 

ــد:  ــم؛ می گوی ــم مــروزی نقــل می کن عبدالرحی

ــان  ــت پیامــر )ص(، اســام در می ــس از رحل پ

طوایــف عــرب پایــدار نمانــد مگــر در مدینــه، 

مکــه و طائــف؛ ایــن ســه جــای کوچــک. حــالا 

فکــر می کنیــد عــده جمعیــت ایــن ســه شــهر 

ــزار  ــه بیســت ه ــدر اســت، روی هــم رفت چق

تــا نمی شــود. خیــال نکنیــد کــه حــالا ایــن 

ــل  ــهر مث ــا ش ــه ت ــد س ــا مانن ــهر مث ــه ش س

تهــران می مانــد در برابــر جمعیــت ایــران، 

ــم در  ــهر روی ه ــه ش ــن س ــت ای ــه، جمعی ن

حــدود بیســت هــزار تــا و ســایر مــردم مرتــد 

شــده اند و شــانه از زیــر بــار اســام خالــی 

کرده انــد. ایــن مــورخ نــام یــک یــک از قبایــل 

ــد اینجــا  ــه کجــا زندگــی می کرده ان عــرب را ک

ــرده اســت. ــام ب ن

و  قــوم  مســئله   اینکــه  بــا  می گویــد:  وی 
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ــردم  ــال م ــن ح ــا ای ــد، ب ــی نش ــش عمل خوی

اطــراف پــس از مــرگ پیامــر دســت از اســام 

کشــیدند حــالا حســاب کنیــد اگــر پیامــر )ص( 

ســخت پافشــاری می کــرد و حتــی قبــل از 

ــی  ــش رســماً  عل ــن ســاعات زندگــی خوی اخری

)علیــه الســام( را بــر جــای خــودش می نشــاند 

ــه  ــد ک ــاب کنن ــه حس ــه هم ــکلی ک ــه ش و ب

دیگــر کار از کار گذشــته، ریاســت و زمامــداری 

را بــه او تفویــض می کــرد و نــه فقــط او را 

تثبیــت  را  او  عمــا  بلکــه  کنــد،  منصــوب 

می کــرد. اگــر پیامــر ایــن کار را می کــرد و 

ــه و  ــه و مدین ــل مک ــات داخ ــک راه اختاف ی

طائــف هــم ضمیمــه می شــد بــه ایــن ارتــداد 

مــردم، خــارج از ایــن ســه قصبــه  کوچــک، آن 

وقــت دیگــر چــه می شــد؛ آن وقــت اصــل 

ــت. در  ــئله اس ــن مس ــد، ای ــدا می ش ــام ف اس

تاریــخ نهضــت اســام بــا فــرا رســیدن رحلــت 

پیامــر قبــل از اینکــه اســام آن چنــان پایــدار 

ــه  شــود کــه بــدون نگرانــی بتوانــد عــى )علي

ــام  ــداری اس ــی زمام ــر کرس ــا ب ــام( عم الس

بنشــیند چنیــن شرایطــی فراهــم نیامــد. حــالا 

ــه  ــى ب ــب ع ــل نص ــر در اص ــد پیام ــه نیام ک

ــه  ــد ک ــی می آی ــت. وح ــران اس ــداری نگ زمام

ای رســول خــدا در اعــام مطلــب درنــگ نکــن، 

نگــران مبــاش، تــو ایــن حقیقــت را اعــام کــن 

اگــر چــه عــى عمــا زمامــدار نشــود بعــد از 

تــو، اعــام کــن، چرا؟ چــون بــا اعــام زمامداری 

مــولا عــى - عليــه الســام - اقــاً اصــل عالــی 

مشــخصات زمامــدار امــت بــه وســیله پیامــر 

ــدار  ــرار اســت کســی زمام ــر ق اعــام شــد. اگ

امــت باشــد صفاتــش، صفــات چــه کســی 

ــا  ــم ب ــه می خواه ــروز ک ــن ام ــا م ــد. اق باش

ــده  ــی و زن ــندی عال ــم، س ــخن بگوی ــما س ش

مســلمانان  ای  بگویــم  کــه  دارم  عینــی  و 

زمامــدار امــت اســام بایــد چــه خصلت هایــی 

ــدار  ــا زمام ــوان او را اص ــا بت ــد ت ــته باش داش

ــن  ــن ارزش بزرگــی اســت، ای ــد. ای اســام نامی

تبلیــغ رســالت اســت، یعنــی حتــی اگــر علــی 

)علیــه الســام( هــم زمامــدار نشــود، بــا اعــام 

ــک بخشــی دیگــر از  زمامــداری آن حــرت ی

تعالیــم اســام بــه روشــنی بــه مــردم ابــاغ شــد 

و ضابطــه تعییــن زمامدار مشــخص شــد.

آیــه  ایــن  بتوانیــم معنــی  امیــدوارم  حــالا 

از  و دور  به صورتــی فطرت پذیــر  را  کریمــه 

هــر نــوع شــائبه دیگــر هضــم و دفــع کنیــم. 

ــو  ــر ت ــت ب ــب خدای ــه از جان ــر آنچ ای پیام

فرســتاده شــده ابــاغ کــن، اگــر ابــاغ نکــردی 

رســالتت را تمــام نکــرده ای و نگــران مبــاش کــه 

ــو و امــت  ــه ت ــدی ب ــاغ گزن ــن اب ــه ای از ناحی

اســام برســد و امــا اگــر نگــران آن مــردم کافــر 

کفــران پیشــه هســتی، بــدان کــه »ان اللــه 

لايهــدی قــوم الكافريــن.« )هــمان: 173-171(

گوناگــون  چهره هــای  از  را  غدیــر  داســتان 

می تــوان بررســی کــرد. امیــدوارم شــما پیــروان 

علــی )علیــه الســام( همــت کنیــد عاقــه 

نشــان دهیــد علــی را خــوب بشناســید تــا 

ــی  ــیعه عل ــید؛ و الا ش ــیعه او باش ــد ش بتوانی

نیســتید و شــیعه اســم علــی هســتید و شــیعه 

ــارگاه  ــد و ب ــیعه  گنب ــتید. و ش ــی هس ــر عل ق

ــه  ــه ب ــی هســتید و شــیعه  شــمایل هایی ک عل

نــام علــی )علیــه الســام( می کشــند هســتید؛ 

ــی  ــه رو عل ــود. دنبال ــی نمی ش ــیعه  عل ــن ش ای

ــد رهــرش را بشناســد...من قــول می دهــم  بای

اگــر مــا توانســتیم علــی را بشناســیم، علــی را 

آن طــور کــه خــودش خواســته بشناســیم، نــه 

آنطــور کــه عــده ای امــروز دل شــان می خواهــد 

علــی را بشناســیم، علــی بنــده پرهیــزکار خــدا، 

بنــده  عبــادت کار خــدا بنــده ای کــه در دوران 

زندگــی خویــش هــر گوشــه از زندگــی اش یــک 

آمــوزش عالــی بــه مــا می دهــد دربــاره  اســام 

و مســلمانی و بعــد ســعی کردیــم بــه راســتی 

تــه دل اخاصــی و ارادت بــه یــک چنیــن علــی 

ــش  ــه خــود کمی دنبال داشــته باشــیم، خــود ب

آن  باشــد  کــم  هــم  قــدر  هــر  می رویــم. 

دنبالــه روی عملــی مــا از علــی تأثیــرش در 

ســعادت فــردی و اجتماعــی مــا، ســعادت دنیــا 

و اخــرت مــا خیلــی زیــاد می شــود. ای شــیعه  

ــه رو  ــرو و دنبال ــه راســتی شــیعه و پی ــی! ب عل

ــاش. )هــمان: 174-173( ــی ب عل

 ،)1396( ســیدمحمد،  بهشــتی،  حســینی 

ســخنرانی ها و مصاحبه هــای آیت اللــه دکــر 

ســیدمحمد حســینی بهشــتی، ج1، تدویــن 
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